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  قدمه م
در عصر حاضـر  وامع بررسی حکم فقهی مواد مخدر یکی از مباحث ضروري ج

بویژه که امروزه این مواد جوامع انسـانی   ،طلبد اي را می است که کار فقهی گسترده
لف مورد تهدیـد  هاي مخت را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانی را از جنبه

گر مواد مخـدر را در همـه کشـورهاي     آثار زیانبار و تخریب. جدي قرار داده است
انسان در ابتداي پیدایش ایـن مـواد بـا آثـار     . توان مشاهده نمود جهان به آسانی می

ویرانگر آنها آشنا نبود، ولی امروزه پی برده است که چگونه این مواد بـه تهدیـدي   
زندگی انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقـی و ابعـاد   سهمگین و خطرناك علیه 

 . است  مختلف زندگی او را نشانه رفته

را مسـلمانان  این مساله، علاوه بر آنکه تکلیف شـرعی   حرمت تبیین مبانی فقهی
توانـد عـاملی مهـم در جهـت     نماید، خود، مـی نسبت به این موضوع، مشخص می

ائم مواد مخدر به شمار آیـد؛ زیـرا در نتیجـه    پیشگیري و مقابله با اعتیاد و سایر جر
این آگاهی، انسانهاي مومن و خدا شناس، با التزام به دستورات شرع، پرهیز از مواد 

گیرنـد و هرگـز از آن   مخدر و مبارزه با آن را به عنوان یک وظیفه دینی در نظر مـی 
  .ورزندتخلف نمی

 
 

 مبانی فقهی استعمال مواد مخدر
  قرآن) الف

  )195 /بقره(تهلکه  آیه-1
نیکـی کنیـد، همانـا     خود را به هلاکت نیفکنیـد و  و در راه خدا انفاق کنید و«

  ».خداوند نیکو کاران را دوست دارد
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انداختن  -1: کار رفته استهچند معناي نزدیک به هم ب دردر زبان عربی » القاء«
پـایین قـرار    چیزي را رو به -5قرار دادن  -4پرتاب کردن  -3پیش رو انداختن -2

؛ خـوري،  255  :15، ج1405ابـن منظـور،   (توصـیف کـردن    -7رساندن  -6دادن 
کلمـه   ).78  :2تـا، ج ؛ آلوسی، بـی 453 :1404؛ راغب اصفهانی، 1157 :1، ج1403
؛ 615 :8، ج1405، ابیـاري،  550 :14040راغب اصـفهانی،  (هم در زبان عربی » ید«

) 10، ح؛ فت237؛ بقره، 6مائده، (آنی و استعمالات قر) 262-260: 7، ج1409قرشی، 
 -4بـه دسـت آوردن    -3نیـرو   -2دسـت   -1: نظیر .کار رفته استه در چند معنا ب

  .مباشرت -6یاري  -5نعمت 
اند، گرچه تعبیـر آنهـا در بیـان آن    هلاکت معنی کرده ،هارا بیشتر لغوي» تهلکه«

) 88: 1، ج1407؛ ابـن مبـارك،   266: 1، ج1408زجـاج،  (هلاك  -1: متفاوت است
 :5، ج1405؛ فراهیـدي،  195 :تـا زبیدي، بی(هر کاري که عاقبتش هلاکت است  -2

هرچــه منجــر بــه  -3) 253 :1416؛ ســبحانی، 503 :1، ج1405؛ ابــن منظــور، 377
  ).617 :2، ج1405ابیاري، (شود هلاکت می

» بأیـدیکم «، به نظر غالـب خبرگـان فـن،    »ایدیکم«در کلمه » باء«درباره حرف 
بـه  » انداختن دستهایتان را به تهلکـه «خواهد بود و چون » لا تلقوا«فعول براي فعل م

باشـد یـا   » انفسـکم «یـا  » ایدي«ظاهر معناي درستی ندارد، پس باید منظور از کلمه 
شـود و  علت وجه اول این است که اکثر کارهاي انسان با دست انجام می. »قدرت«

 :1، ج1410بیضاوي، (بدل بعض از کل است » انفسکم«به جاي » ایدي«لذا تعبیر به 
خود را بـه  «بنابراین معناي آیه این خواهد شد که ). 142 :1، ج1398؛ قاسمی، 176

  .»هلاکت نیندازید
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اي که بتوان آن را به عنـوان مفعـول در نظـر گرفـت کلمـه      شاید بهترین کلمه
انفسـکم  لاتلقـوا  «: در این صورت عبارت این گونـه خواهـد شـد   . باشد» انفسکم«

معناي این جمله همچنان که جنابذي در تفسـیر خـود بـه آن    . »بایدیکم الی التهلکه
جنابـذي،  (» با دست خود، خود را به هلاکت نیندازید«: بوداشاره کرده این خواهد 

  ).180 :1، ج1385
این آیه در مقام تحریم به خطر انداختن جان خود است زیرا تهلکـه بـه معنـاي    

. توان در کلام مرحوم نجفی یافـت میان هلاك و تهلکه را می تفاوت. هلاکت نیست
وي میان مرگ و القاء در تهلکه تفاوت گذاشته، و خودکشی با سـم را از مصـادیق   

؛ چرا کـه سـم خـوردن، خـود را     )275: 28،ج1404نجفی،(داندالقاء در تهلکه نمی
  .کشتن است، نه خود را در معرض مرگ قرار دادن

یز در برخی از فروعات فقهی، مستند حکـم خـود را آیـه    فقهاي شیعه و سنی ن
مـا نیسـت، ولـی از     منظـور گرچه ذکر موارد استدلال ایشان . اندقرار داده» لاتلقوا«

فقها در مـوارد زیـر بـه آیـه     . توان به فهم آنان از معناي آیه پی بردبررسی آنها می
؛ 135 :1، ج1333، حلـی (تیمم هنگام ترس برجـان  : اندشریفه تهلکه استدلال کرده

بحرانـی،  (، تیمم هنگام ترس از ایجاد مرض شـدید  )143 :1، ج1405فاضل هندي، 
، تیمم )104 :5، ج1404؛ نجفی، 192 :2، ج1410؛ موسوي عاملی، 276 :4، ج1409

، روزه هنگام زیاد شـدن مـرض   )93 :تاسبزواري، بی(هنگام ترس از حصول مرض 
؛ 35 :9ابـن نـووي، بـی تـا، ج    (اهاي مضـر  ، خوردن غذ)95: 2، ج1409کاشانی، (

، 1410یحیـی بـن حسـین،    (، خوردن خاك )64 :11تا، جعبدالرحمن ابن قدامه، بی
؛ شـهید  432 :36، ج1404نجفـی،  (، اضطرار به خوردن غـذاي دیگـران   )406: 2ج
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زید بن علی بن حسین، (، حج در فرض عدم امنیت بر جان )201 :2، ج1416ثانی، 
   .)220 :تابی
ک فقهاي شیعه و سنی در برخی از فروعات فقهی به این آیـه مویـد ایـن    سمت

است که به نظر آنها القاء در تهلکه، هلاکت نیست، بلکه معناي آن امري است اعـم  
  .رسداز مرگ و ضررهاي جسمانی که تا به این حد نمی

ت به به وضوح دلالت بر حرم» ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکه«بنابراین آیه کریمه 
کنـد چـه بـه حـد مـرگ و هلاکـت برسـد و چـه نرسـد          خطر انداختن  خود می

و به تعبیر علامه طباطبایی، آیه شریفه اطـلاق دارد و  ). 143 :2، ج1410گلپایگانی، (
 مقصود نهی از ارتکاب هر عملی است که موجب هلاکت و نـابودي انسـان شـود   

  .)64: 1ش،ج1346 طباطبایی،(
تواند مشمول حکم حرمت در ایـن آیـه گـردد،    که می گونه اعمالاز جمله این

زیـرا امـروزه بـر کسـی      ؛توان به استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن اشاره کـرد می
پوشیده نیست که استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز هلاکت و نـابودي تـدریجی   

ه هاي تلخ بشري در طول تاریخ مصرف مواد ثابـت شـد  است و این مطلب با تجربه
تدریج وارد بدن انسان شـده  ه مواد مخدر در حکم سم خطرناکی هستند که ب. است
  .شوندمنجر می در نهایت به هلاکت و نابودي او ویا ضرر و زیان شدید، و

  
  )29نساء، (کشی آیه منع خود -2

اي اهل ایمان اموال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگـر آنکـه تجـارتی از روي    «
آنچـه   .»ن را نکشید همانا خداوند نسبت به شما مهربان استرضایت باشد و خودتا

، دیـد باشد که بایـد  می »ولا تقتلوا انفسکم«فقره  شود،از این آیه کریمه استفاده می
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در ابتـدا لازم اسـت    تواند بر حرمت اضرار به نفس دلالت داشته باشد یا نه؟آیا می
  .احتمالات موجود درمعناي آیه را ذکر کنیم

منع از کشتن مومنان، : دوم؛ )43: 5ق،ج1420رشید رضا،(ی از خودکشینه: اول
نهی : سوم؛ )156: 5انصاري قرطبی،ج(باشدزیرا جامعه اسلامی همانند یک نفس می

 ـ   واسـطه کجـروي و ارتکـاب گناهـان    ه از نابود کردن شخصیت معنوي خـویش ب
ر معرض قتـل  باز داشتن انسان از اینکه خود را د :چهارم؛ )492: 1،ج1407قرشی،(

دهد، یعنی کاري کند که زمینه و سـبب بـراي هلاکـت خـویش     و مخاطره قرار می
پنجم جلوگیري از وارد کردن ضرب و جـرح  ؛ )320: 4ش،ج1342طبا طبایی،(شود
  .)428: تابی مقدس اردبیلی،(به بدن

تواند در موضوع بحث، ما را یاري کنـد، احتمـال پـنجم    احتمالی که بیشتر می
د از قتل را زدن و مجروح کردن و هر نوع ضرري که بـه طـور عـادي    است که مرا

بینـد و متضـرر   بلکه به نحوي انسان آسیب می ،شودته شدن نمیشموجب مرگ و ک
  .شودمی

  علماي شیعه و اهل سنت نیز در برخی فروعات فقهـی بـه ایـن آیـه اسـتدلال      
» قتـل «را نـاي آن  آیـد کـه ایشـان مع   اند که از مجموع آنها چنین به دست میکرده

شاهد آن، مواردي است . اندتر از آن را فهمیدهاند بلکه معنایی وسیعاختصاص نداده
» ولا تقتلوا انفسـکم «و » ولاتلقوا بایدیکم الی التهلکه«در متون فقهی فقها به دو آیه 
؛ فاضل هنـدي،  991 :2و ج 135 :1، ج1333حلی، (اند در عرض هم استدلال کرده

؛ ابـن نـووي،   102 :5، ج1404؛ نجفی، 276 :4، ج1409؛ بحرانی، 143 :1، ج1405
 :1و ج 406 :2، ج1410؛ یحیی بـن حسـین،   35 :9و ج  85 :7و ج 258 :6بی تا، ج

  ).208 :1411؛ ابن براج طرابلسی، 265 :1؛ قدامه، بی تا، ج279 :7و ج 59
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یعنـی  با وجود آنچه گفته شد، در رابطه با موضوع مورد بحث در این تحقیـق،  
توان، حتی بنا بـر احتمـال اول،حکـم حرمـت     معضل مواد مخدر، به نظر برخی می
زیرا نتیجه حاصل از اسـتعمال مـواد مخـدر و    . استعمال این مواد را به دست آورد

  همچنین دخانیات به حالت اعتیاد، این اسـت کـه از آن حرارتـی در نفـس ایجـاد      
گـردد؛ لـذا اسـتعمال مـواد     اي مـی شود و تبدیل به بیماري سخت و نابود کنندهمی

ترین راه آن، که خودکشی تدریجی اسـت  مخدر نیز جز خود کشی،آن هم به ننگین
از اینرو به راستی فرد . شدتواند باو بیشت زجر دهنده خواهد بود، چیز دیگري نمی

  .خود را نکشید: ان است که فرمودهحمشمول این قول خداوند سب ،معتاد
  
  : آیه تحریم خبائث-3

اعـراف،  (»گردانـد و هر چیز پاکیزه را براي آنان حلال و هر منفور را حرام می«
157(.   

شارع مقدس هر چیزي را که خبیث است و ضرر فاحش دارد حرام کرده است 
و مواد مخدر با توجه به مضرات و آثار سوئی که بر فرد و جامعه و همه انسانیت از 

شـاید مهمتـرین ضـرر مـواد     . اشیاست ترین نظر روحی و جسمی دارند جزء خبیث
و محافظـت از عقـل از    مخدر آسیب رساندن به عقل و قدرت ادراك و تفکر است

نظر شرعی از بزرگترین واجبات انسانی است و به تعبیر مرحـوم علامـه طباطبـایی    
از این رو اسـلام از هـر   . اساس احکام دین اسلام حفظ عقل سلیم است )االلهۀرحم(

   .)1387:193علامه طباطبایی، (سلیم آسیب برساند نهی کرده است عملی که به عقل
بودن آن در اسلام همین نکته است؛ زیرا مصـرف   علت نهی شرابخواري و حرام

مشروبات الکلی باعث مستی و زایل شدن عقل و در نهایت تهدید سـعادت بشـري   
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استعمال مواد مخدر هم از خبائث محسوب شده و  ،به همین دلیل گردد و درست می
  . آنها حرام است

  
  آیه حرمت مسکران -4

پرسند، بگو در آنها گناهی بزرگ و منافعی براي  از تو درباره شراب و قمار می«
خمـر بـه هـر مـاده      ).219/ بقره(»مردم است ولی گناه آنها از منافعشان بیشتر است

 بـه معنـاي سـتر و پوشـاندن      زیـرا خمـر در لغـت    ؛شـود  اي اطلاق می کننده مست
و ) ش،لاروس،ذیل واژه خمر؛ لغت نامه دهخـدا، ذیـل واژه خمـر   1372الجر،(است

ستر و زوال عقل و مانع تشخیص خوب و بد توسط انسان   ها باعث کننده همه مست
  . گیرند شوند و قدرت تفکر و ادراك را از او می می
یعنـی حـالتی اسـت کـه باعـث      ، هم معنایی نزدیک به ذنب و گنـاه دارد  »ثما«
شود و شقاوت و حرمان براي انسـان بـه بـار     میت انسان از نیل به خیرات میمحرو
او را از رسـیدن بـه    ،آید حالت اثم که در عقل و روح انسان به وجود می. آورد می

کنـد   دارد و ضرر زیادي به جسم و جان انسـان وارد مـی   ها باز میکمالات و نیکی
یفه مشروبات الکلی و مواد مخدر بر اساس این آیه شر) 74 :1371مکارم شیرازي، (

چون ضرر و گناهشان از منافعشان بیشتر است و باعث زوال عقل سـلیم انسـانی و   
ادراك و فهم و تفکر شده و شهوات کاذب و زودگـذر را بـر اعمـال و رفتارهـاي     

خداونـد هـم در قـرآن    . حرامنـد  کنند بدین جهت فردي و اجتماعی انسان حاکم می
انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغـی   قل«: فرماید کریم می
  .) 32 /اعراف(» بغیر حق

آوري که بـه   اثم در این آیه شریفه نیز معناي وسیعی دارد و شامل هر عمل زیان
زیـرا شـکی    انحطاط انسان بیانجامد و مانع رسیدن او به ثواب و پاداش نیک شـود 
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ر دو اثـم بـوده و در نتیجـه حرامنـد و حتـی      وجود ندارد که خمر و مواد مخدر ه
توان ادعا کرد که مضرات و زیانها و آثار سوء بعضی از مواد مخدر مثل هروئین  می

به مراتب شدیدتر از مشروبات الکلی است، از این رو تردیدي در حرمت اسـتعمال  
 این قبیل مواد که تهدیدي جدي علیه انسان و انسانیت هستند وجود ندارد و خریـد 

، حرام است مگـر  »  ان االله اذا حرم شیئا حرم ثمنه«و فروش آنها هم بر اساس قاعده 
آن که به قصد استفاده در منافع حلال و عقلایی باشد که البته آن هـم بایـد توسـط    

  .دولت و تحت نظارت آن صورت بگیرد تا فسادي در جامعه به وجود نیاید
  
  روایات  ) ب

دسته اول روایـات کـه هـر     :روایات وجود دارددر زمینه مواد مخدر دو دسته 
  چند صدورشان از معصومین قطعـی نیسـت، لکـن چـون از برخـی مـواد مخـدر        
یاد نموده و در اکثر آنها وصف جامع تمام مـواد مخـدر کـه از آن جملـه، صـفت      

. باشـد تخدیر است به صراحت، مورد بحث قرار گرفته، ذکر آنها خالی از فایده نمی
توانند به طـور  از روایات با بیان حکم کلی حرمت اضرار به نفس، میاي دیگر دسته

  . غیرمستقیم، جهت استنباط حکم شرعی مواد مخدر، مورد استفاده قرار گیرند
  
  روایات خاص موضوع مواد مخدر -

  زمانی بر امت من فرا خواهد رسید که چیـزي بـه نـام بنـگ     « :)ص(پیامبر  -1
 نـوري طبرسـی،  (و آنـان از مـن دور و جـدا هسـتند    من از آنان بیزارم . خورندمی

  .)145: 3ق،ج1408
بر یهود و نصاري سلام کنید ولی به کسی که بنـگ اسـتعمال   « :)ص(پیامبر -2
  .)همان(»کند سلام نکنیدمی
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نکته مورد توجه در این حدیث، آن است که وقتی بنگ، عقـل را زایـل کـرد،    
ار هم بیشتر است و همچنـین ایـن   زند و خطرش از کفانسان، دست به هر کاري می

گوهر انسانی خویش را به بدترین نحوي که پستی دنیا و آخرت را در پـی   شخص،
  .کنددارد، تباه می

خورد مثل این است که هفتاد مرتبه کعبه کسی که بنگ می« :)ص(از پیامبر  -3
د را خراب کرده است و هفتاد فرشته مقرب و هفتاد پیـامبر را کشـته اسـت و هفتـا    

سوي خدا پرتـاب کـرده   ه کتاب آسمانی را به آتش کشیده است و هفتاد سنگ را ب
نوشد از رحمت خـدا دورتـر اسـت و    است واو حتی نسبت به کسی که شراب می

 ؛145: 3ج ،1408 نـوري طبرسـی،  (»حتی نسبت به رباخوار و زناکار و سخن چـین 
  .)51: 59ج ،1374مجلسی،

انَّ کُل مسکر « :کند که رسول خدا فرمودمیابن نعیم از انس بن حذیفه نقل  -4
حرام وکل مخدر حرام و ما اسکر کثیر، حرام قلیله و مـا خمـر العقـل فهـو حـرام      

  .)368: 5ج ق،1405هندي،(
هر مسکر حرام است و هر مخدر حرام است وآنچه که مقـدار زیـادش مسـتی    

   .»حرام است آرد، مقدار کمش هم حرام است و آنچه که عقل را گیج و خمار کند
کند در روایتی از ابی نعیم و او از حکم بن عتیبه که انس بن خذیفه نقل می -5

  : که به رسول خدا نوشت
ان : فقـال رسـول االله  ...ان الناس قد اتخذوا بعد الخمر اشربه تسکرهم کما خمر«

الا ان کـل مسـکر   . انه لا یفعل ذلک الا اهـل النـار   :فقال...کل شراب اسکر حرام و
 عظیم آبادي،(ام و کل مفتر حرام و کل مخدر حرام و ما اسکر کثیر و قلیله حرامحر
  .)139: تابی
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در این روایت،پس از آنکه، پیـامبر اکـرم، از روي آوردن مـردم بـه مسـکرات      
دهد، در بیان حکم اسـتعمال چنـین مـوادي،    گري غیر از خمر، در آینده خبر میدی
آگاه باشید که هر مسکري .دهندنمی ل آتش انجامهمانا آن کار را جز اه«: فرمایدمی

حرام است و هر مفتري حرام است و هر مخدري حرام است و هـر آنچـه زیـادش    
  .»مست کننده باشد پس کم آن نیز حرام است

نهی رسـول االله عـن   «: سعید بن منصور از ام سلمه نقل کرده است که گفت -6
ل خدا هر مفتـر و مسـکري را نهـی    رسو) 90: السجستانی،بی تا(» کل مفتر و مسکر

  .کردمی
 

  روایات کلی -
  حدیث لا ضرر -1

  کـار  از مهمترین قواعد که در شریعت اسلامی در اسـتنباط احکـام شـرعی بـه    
حلـی،  (اسـت  » لاضرر و لا ضرار فی الاسـلام «با مضمون » لاضرر«رود، قاعده می

  ). 440 :3، ج1377؛ شیخ طوسی، 523 :1، ج1421
ی شیعه علاوه بر آنچه در کتب اهل سنت آمده است این حـدیث  در متون روای

؛ابـن  5،بـاب 17ق،ج1398حـر عـاملی،  (در چند جا مطرح و به آن استناد شده است
شهرت این حدیث میان فقهاي پیشین و عمل آنهـا بـه آن   ) 334: 4ق،ج1410بابویه،

  ) ع(در فروعات فقهی باعث حصـول اطمینـان بـه صـدور آن از جانـب معصـوم       
، چه اینکه تواتر بنابراین مناقشه در سند این حدیث بی جا و نادرست است. شودمی

 :2، ج1387حلـی،  (اجمالی آن میان شیعیان و اهل سنت بر این مقصود کـافی اسـت   
48.(  
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. تواند از جمله ادله حرمت ضرر زدن به نفس باشـد می» لاضرر و لاضرار«حدیث 
ه موضوع این حدیث تنها ضرر زدن بـه  توان ادعا کرد کبه خوبی روشن است که نمی

در این حدیث بـه معنـاي   » ضرار«؛ زیرا اولاً )158و  36: 1415مؤمن، (دیگران است 
تعمد در ضرر رساندن است، بدون اینکه تفاوتی باشد در این که ضرر بر خـود باشـد   

تواند باعث دست کشیدن از اطلاق آن کـه شـامل   یا بر دیگري؛ ثانیاً مورد روایت نمی
  .ضرر زدن به دیگران و ضرر زدن به خود است، شود

لاضـرر و  «رسد که مهمترین دلیل حرمت مواد مخـدر همـین قاعـده     به نظر می
که ضرر و زیـان ایـن مـواد اولا فـاحش و     ه ویژه این باشد، ب»  لاضرار فی الاسلام

 شود بلکه شدید است و ثانیا آثار آن به خود فرد مصرف کننده آن مواد منحصر نمی
خانواده و اطرافیان فرد معتاد و کل جامعه بشري از این بابـت متحمـل خسـارات و    

و خود فرد معتاد هـم قـدرت تعقـل و    . شوند زیانهاي شدید و غیر قابل جبرانی می
شود  روح و احساسی می دهد و تبدیل به موجود بی ادراك و تفکرش را از دست می

گاري نظام آفرینش بر همه رفتارهـاي  ان تفاوت است و پوچ به همه امور بی که نسبت
  .گردد او حاکم می

  
  حدیث علل تحریم  - 2

در ) ع(کند که حضرت صـادق  مرحوم کلینی روایتی را از مفصل بن عمر نقل می
مقام پاسخ به این پرسش او که چرا خداوند شراب، مردار، خون و گوشـت خـوك را   

لم بحرم ذلک علی عبـاده و احـل    ان االله سبحانه و تعالی«: حرام کرده است، فرمودند
لهم سواه رغبه منه فیها حرّم علیهم، فاحلّه لهم و اباحه تفضّلاً منه علیهم بـه تبـارك و   

ثم اباحه للمضطر، و احلّه له . و علم ما یضربهم فنهاهم و حرم علیهم. تعالی مصلحتهم
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» ...لا غیـر ذلـک   فامره ان ینـال منـه بقـدر البلغـه     . فی الوقت الذي لایقوم بدنه الا به
خداوند این امور را بر بندگان خود حرام و غیـر اینهـا را   « ).242 :2، ج1388کلینی، (

علاقگـی نسـبت بـه    حلال کرد، نه از جهت رغبت و علاقه به آنچه حرام کرده و بـی 
آنچه حلال کرده است؛ بلکه مخلوقات را آفریده و به آنچه بدن آنها بدان قوام یافته و 

بنابراین، از روي تفضل، آنچه را که مصلحت . شود آگاه استایشان می باعث بهبودي
رساند نیـز  ایشان بر آن است حلال و مباح گردانیده است و به آنچه به ایشان ضرر می
همان چیزهـا  . آگاه است پس آنها را از انجام آن بازداشته و بر ایشان حرام کرده است

یابـد حـلال   ه بدن او جز به آن قوام نمیرا براي شخص مضطر و درمانده در زمانی ک
تواند به اندازه ضرورت و نـه بیشـتر، از آنهـا اسـتفاده     کرده و سپس فرمان داد که می

  .»کند
اي کلی در علت تحریم و تحلیل اشیاء و همچنین این روایت در برگیرنده قاعده
همـین   در قسمتی از این حدیث در بیـان ) ع(امام . بیان بعضی از مصادیق آنهاست

ولکنّه عزّوجلّ خلق الخلق، فعلم ما تقوم بـه ابـدانهم و مـا    «: فرمایدمطلب چنین می
  .»و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرّمه علیهم. یصلحهم، فاحلّه لهم و ابحه لهم

این فقره از روایت آشکارا بر حرمت ضرر زدن به خود دلالت دارد؛ زیـرا امـام   
دن است و حلّیت را بر آنچه باعث صلاح و قوام حرمت را بر آنچه مضر براي ب) ع(

شـود  بنابراین هرکاري که باعث ضرر دیدن بـدن مـی  . شود قرار داده استبدن می
بوده است کـه باعـث ضـرر    حرام است؛ زیرا آنچه بر مردم حرام شده به خاطر این 

  ).39: 1410محقق داماد، (شود دیدنشان می
یب به حد مرگ و هلاکت برسـد تـا   روشن است که لازم نیست این ضرر و آس

ت را بر اموري چون در ادامه حدیث، قاعده حرمت و حلی) ع(حرام شود؛ زیرا امام 
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خوردن مردار و آشامیدن شراب منطبق کرده و سپس در مقام بیان آثـار مترتـب بـر    
  خوردن مردار حرام است؛ چون باعث به وجـود آمـدن چهـار اثـر     : فرمایندآنها می
: ثم قـال (مرگ ناگهانی  -4قطع نسل،  -3سستی نیرو،  -2ضعف بدن،  -1: شودمی

اما المیته فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه، و نحل جسمه، و ذهبت قوته، و انقطـع  
و معلوم است که این امور از نظـر شـدت و   ) ةنسله، و لا یموت آکل المیته الا فجأ

ر بدن ضـرري اسـت بـر آن،    همچنان که ایجاد ضعف د. ضعف با یکدیگر متفاوتند
فراهم آوردن زمینه مرگ ناگهانی آن نیز، خود نوعی ضرر است، ولی این کجا و آن 
کجا؟ بنابراین تحقق هلاکت و مرگ در حرمت ضرر لازم نیسـت، تـا بگـوییم هـر     

  .حرام است ،شودضرري که باعث مرگ انسان می
حلیت دایر مـدار   آید،به دیگر سخن، بر اساس آنچه از این روایت به دست می

مـا یصـلح    -2) آنچه که باعث قوام بدن است(ما یقوم به الابدان  -1: دو چیز است
؛ ولی حرمت دایر مدار یک چیز است؛ یعنـی  )آنچه موجب اصلاح بدن است(البدن 

بنابراین، آنچه به قوام بـدن انسـان ضـرر    ). زندآنچه به بدن ضرر می(ما یضرّ البدن 
چیزي که نه به قوام بدن، بلکه بـه صـلاح آن آسـیب وارد    زند حرام است، ولی می
  .سازد حرام نخواهد بود، گرچه عنوان ضرر بر آن صادق باشدمی

  
  مکاتبه اول ابن سنان -3

کند کـه حضـرت رضـا    علی بن بابویه به اسناد خود از محمد بن سنان نقل می
و حرمت المیتـه لمـا فیهـا مـن     ... «: اندنین مرقوم فرمودهچدر پاسخ به نامه او ) ع(

فساد الابدان و الافه، و لما اراد االله عزّوجلّ ان بجعل تسمیته سـبباً للتحلیـل و فرقـاً    
و حرّم االله عزّ وجلّ الدم کتحریم المیتـه، لمـا فیـه مـن فسـاد      . بین الحلال و الحرام
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مسـی ء الحقـو یـورث    الابدان؛ و لانّه یورث الماء الاصفر، بیخر الفم و ینتن الـریح  
حـرم  . القسوم للقلب و قله الرافه و الّرحمه حتّی لایؤمن ان یقتـل والـده و صـاحبه   

لانّه یجـري مجراهـا   . الطحال لما فیه من الدم، و لان علته و علّه الدم و المیته واحده
 و احلّ االله تبارك و تعالی لحوم البقر و الغنم و الابل  لکثرتها و امکـان ... فی الفساد
و تحلیل بقر الوحش و غیرها من اصناف ما یؤکل مـن الـوحش المحللـه،    . وجودها

لانّ غذائها غیر مکروه و لامحرّم، و لا هی مضرّه بعضها ببعض و لا مضرّه بـالانس و  
  .)88-97: 2، ج1390بابویه، (» لا فی خلقتها تشویه

ه، از خوردن مردار حرام است چرا که از یک سو باعث فساد و آسیب بدن شد«
گفـتن  (سوي دیگر به منظور تفاوت گذاشتن میان حلال و حرام ، خداونـد تسـمیه   

  .را عاملی براي حلال شدن قرار داده است) بسم االله هنگام ذبح حیوانات
خداوند خوردن خون را حرام کرد، چرا که باعث فساد بدن، بالا آمدن زردآب، 

و خوي، سنگدلی و کم شدن بدبویی دهان، ناخوشایندي بوي بدن، ناشایستس خلق 
رأفت و رحمت شده تا آن حد که ممکن است شخص، پدر خود یـا دوسـتانش را   

خداوند خوردن طحال را حرام کرد چون در آن خون وجـود دارد و عـاملی   . بکشد
که در آن هست با عامل موجود در خون و مردار یکی اسـت و ماننـد آنهـا باعـث     

و و گوسفند و شتر را به واسـطه فراوانـی و   خداي تعالی گوشت گا... شودفساد می
حلال کردن خوردن گوشت گاو وحشـی و دیگـر   . امکان دستیابی به آنها حلال کرد

حیوانات حلال گوشت وحشی از آن جهت است که غذاي آنها نـامطلوب و حـرام   
زنند و نه به حال انسانها مضرند و نـه در خلقتشـان   نیست، نه به یکدیگر آسیب می

  .»د داردتشویه وجو
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بـدین  . از قوي ترین دلایل بحث حرمت اضرار به نفس، مکاتبه ابن سنان اسـت 
  :توان به چند جمله از آن استدلال کردمنظور می

 .و حرمت المیته لما فیها من فساد الابدان و الافه -1

 .حرّم االله عزّ وجلّ الدم کتحریم المیته، لما فیه من فساد الابدان -2

لانّـه  . من الدم، و لان علته و علّه الدم و المیتـه واحـده  حرم الطحال لما فیه  -3
 .یجري مجراها فی الفساد

. رمت خوردن مردار، خـون و طحـال اسـت   حاین سه جمله در مقام بیان علت 
علت حرمت هر سه را یک چیز دانسته اند و آن هم فساد بدن است، گرچه ) ع(امام 

  .انددر مورد مردار آفت را نیز اضافه کرده
یعنی آنچه باعث فسـاد و  » آفت«عبارت است از خروج از حد تعادل و » ادفس«

خـروج الشـی ء عـن    : گویـد راغب اصفهانی در تعریف فسـاد مـی  . شودضرر می
الصلاح، و یستعمل ذلک فـی  : و یضاده... الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً 

  ).379: 1404ب اصفهانی، راغ(» النفس و البدن و الاشیاء الخارجه عن الاستقامه
بنابراین خوردن مردار از آن جهت حرام است که باعث از بین رفتن تعادل بدن 

انـد کـه   خون و طحال نیز به این علت حرام شده. شود و مستلزم تضرر آن استمی
  .شودخوردن آنها موجب فساد بدن می

اشـیاء،  شود که تنها علت براي حرمـت ایـن   از این مطالب به خوبی روشن می
گردد، فساد مترتب بر بدن است و چون علت، باعث توسعه و تضییق دایره حکم می

شـود حـرام   باید مدعی شد هر چه باعث فساد و از بین رفتن تعادل جسـمانی مـی  
  .است
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در منابع لغت به بیماري معنـا شـده اسـت    » بیرون رفتن از حد تعادل جسمانی«
توان چنین نتیجه گرفت که هر چه باعث ی، بنابراین م)379 :1404راغب اصفهانی، (

ایجاد بیماري در بدن انسان شود حرام خواهد بود و بر همین اساس است کـه امـام   
اند؛ چرا که خوردن مردار بین فساد و آفت در بیان علت تحریم میته جمع کرده) ع(

  .شودباعث مرض و ضرر می
ا مفید واقـع شـود، ایـن    تواند براي بحث مبنابراین از مجموع احادیث آنچه می

است که هر شی مضري که انسان را ناتوان سازد و یا وي را بـه هلاکـت برسـاند،    
البته بنا بر این احادیث حرمت اضرار به نفس محدود . مورد تحریم قرار گرفته است

شود به مواردي که شی زیانبار، یکی از دوخصوصیت ذکر شـده را دارا باشـد،   می
رت شخص ضربه بزند و یا اینکه موجب هلاکت و مـرگ وي  یعنی یا به توان و قد

صورت، استفاده حرمت براي هر امر خسارت باري، مشکل و بعید در غیر این. گردد
 .رسدبه نظر می

  
  حکم عقل )ج

از جمله اموري که براي حرمت ضرر زدن به نفس به آن استدلال شـده، حکـم   
  .عقل به لزوم پرهیز از ضرر است

قلی براي اثبات حرمت شرعی متوقف بر تشکیل قیاسی اسـت  تمسک به دلیل ع
: قاعده وجوب دفـع ضـرر از نفـس و مقدمـه دوم    : مقدمه اول. مرکب از دو مقدمه

  .قاعده ملازمه میان حکم عقل و شرع
مقصود از ضرر در این حکم عقلی یا ضرر دنیوي اسـت کـه همـان نقـص در     

ه احکام شرعی بـر آنهـا مبتنـی    جان، بدن و آبرو باشد یا مصالح و مفاسدي است ک
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اما مهم آن است که بدانیم حکـم عقلـی   . هستند یا ضرر اخروي یعنی عذاب و کیفر
در بردارنده حکم تحریمی شرعی هم هست یا نه؟ به دسـت آوردن حکـم شـرعی    

کلمـا  «تکلیفی خود مبتنی بر پذیرش قاعده ملازمه میان حکم عقـل و شـرع، یعنـی    
  . »عکم به العقل حکم به الشرح

از آنجا که به نظر نویسندگان حکم عقل به وجوب دفع ضرر امري است ثابـت  
تـرین دلایـل   شک یکی از قويو ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز قطعی است، بی

براي اثبات حرمت ضرر زدن به خود، حکم عقل خواهد بود و شاهد بر آن استدلال 
شـیخ  (ضرر زدن به خود است علماي شیعه به همین حکم عقلی براي اثبات حرمت 

؛ حلـی،  397 :1، ج1364؛ حلـی،  125 :3، ج1410حلی،  ؛169: 3، ج1377طوسی، 
  ).295 :2، ج1404؛ طباطبایی، 252 :تا؛ مؤمن سبزواري، بی256 :2، ج1387
  

  مواد مخدر در کلام فقهاي اسلامی
   در میان کلام عالمان دینی، اعم از شیعه و سـنی، بـه عبـارات و مضـامینی بـر     

  خوریم که در آنها سخن از مواد مخدر بـه میـان آمـده اسـت و ایـن کلمـات،       می
   .گونه که در بخش قبل گفتیم، در ابواب گوناگون فقهـی مطـرح شـده اسـت    همان

 ـ ویـژه در زمینـه ایـن مـواد     هاز آنجا که در ضرورت استنباط و بیان احکام الهی، ب
تواند کمکـی  گواران، خود میسوز، شکی وجود ندارد، طرح کلمات این بزرخانمان

  .باشد براي همگان در فهم حکم شرعی مواد مخدر
در این بخش، ابتدا سخنان علماي شیعه وسپس علماي اهل سـنت را در متـون   

  .نماییممختلف فقهی بیان می
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 اقوال فقهاي شیعه) الف

  :احمد بن ادریس حلی
افیون و سقمونیا، که : اما آنچه مانند. هاي کشنده کم و زیادشان حرام استسم«

: باشد و در زمان ضرورت و درمان بعضی از بیماریها مانندنده نمیشمقدار کم آن ک
اسهال، نیاز به خوردن یک، دو حب آن است، چون به گمان غالـب بـراي سـلامتی    

اما تجاوز از این مقدار که بـه حـد خطـر و زیـان     . شود، اشکالی نداردمصرف می
  .)225،21:1410وارید،مر(».باشدبرسد، روا نمی

  
  :)شهید ثانی(زین الدین بن علی احمد عاملی

آنچه براي بدن، زیان آور باشد، کم یا زیاد، در هر صورت، استعمال آن حـرام  «
نیز تفاوتی ندارد که این زیـان   ملاك حرمت این اشیاء، اضرار به بدن است و .است

سـت در اخـلاق و رفتـار    بلکـه کـافی ا  . امدجبه سر حد تلف برسد یا به اتلاف نین
اي، اسـتعمال زیـادش مضـر    استعمال کننده اثر سوئی داشته باشد و اگر چنان مـاده 

اي باشد، ولی استفاده کم آن زیانبار نباشد، در این صورت تحریم آن مقید به  اندازه
است که بر اثر آن ضرر حاصل شود، مانند تریاك، که قدر مضر را انسـان بـر اثـر    

  .)196،2:1413عاملی،(»تواند باز شناسدخص طبیب میتجربه یا خیر ش
  

  سید ابو الحسن اصفهانی
هر چیزي که براي بدن ضرر داشته باشد حرام است، چه موجب هلاکت انسان «

شود مانند سموم و زهرهاي کشنده و چه سبب انحراف مجـاز شـود یـا بعضـی از     
یک یـا دو بـار    چیزي،اگر تناول  حواس ظاهري و باطنی را از بین ببرد، حرام است

و اعتیـاد   ولی اگر مداومت بر تنـاول داشـته باشـد    ضرر نداشته باشد حرام نیست،
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وي ضـمن حـرام   ) 58: 3ق،ج1397موسـوي اصـفهانی،  (»حرام اسـت  ایجاد شود،
تریـاك بـه   « :نویسـد راجع به تریاك می دانستن حشیش به سبب سکر آور بودن آن،

چـون مـورث    ران شیوع یافتـه حـرام اسـت،   ترتیبی که امروزه متداول شده و در ای
: 1ج همـان، (»صفاتی است که مخالف دیانت و سبب از بین رفتن صحت بدن است

122(.  
  

  ):ره(امام خمینی 
اعتیاد به تریاك جایز نیست و معتاد در صورت عدم لـزوم ضـرر، بایـد آن را    «

یـادآور را  مواد اعت همچنین استعمال و مصرف مواد مخدر و هر نوع امام ».ترك کند
: 2ج ش،1360 خمینـی، (» دانـد براي غیر معتادین از نظر شرع مقدس، غیر مجاز می

114(.  
  

  :مرتضی مطهري
تریاك و اعتیاد به آن وجود نداشته است و مـا در ادلـه نقلیـه     ؛در زمان شارع«

دلیل خاصی درباره تریاك نداریم اما به دلایل حسی و تجربی زیانها و مفاسد اعتیاد 
ك محرز شده است پس در اینجا با عقل و علم خود به یک ملاك یعنی یـک  به تریا

دانیم کـه   ما به حکم این که می. ایم یافته  مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاك دست
حکم   چیزي که براي بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است

  ).52: 3،ج1369مطهري،(کنیم که اعتیاد به تریاك حرام است می
  
  اقوال فقهاي سنت) ب

  :)هق4505شافعی مذهب،م(شیخ ابو حامد غزالی -
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گردنـد،  گیاهانی که سبب ازالـه عقـل مـی    -1:از نباتات، سه قسم حرام است«
انـواع   :دهنـد ماننـد  مـی  گیاهانی که به زندگی خاتمـه،  -2 حشیش و شراب؛ :مانند
 ـ-3 سموم؛ دارو در زمـان   :ماننـد  اندازنـد، یگیاهانی که سلامتی انسان را به خطر م
 .)88: تابی کتانی،(»نامناسب

  
  )هق676شافعی مذهب،م(یحیی الدین بن شرف نووي

حشیش در حکم حرمت همچون شراب است که خداوند و رسولش حکـم آن  «
چـون پیـامبر   . هم لفظی اسـت و هـم معنـوي    و این تشابه حرمت، اندرا بیان داشته

پیامبر بین هر نوع با  حرام است و پوشاند و سکرآور باشد،آنچه عقل را ب :اندفرموده
کنـد کـه خـوردنی باشـد یـا      انـد و فرقـی نمـی   نوع دیگر معتقد به فرقـی نبـوده  

  .)2، 63: تابی نووي،(»آشامیدنی
  

  )هق718حنفی مذهب م(شیخ الاسلام ابن تیمیه حرانی
و  کنـد، مسـت کننـده باشـدیا نباشـد     خوردن حشیش حرام است، فرقی نمـی «

حشیش سکر آور به اتفاق مسلمین حرام است و هر کس آن را حلال بدانـد، از وي  
شـود و بـر وي نمـاز    شود، اگر نکرد به حکم ارتداد کشته مـی درخواست توبه می

حشـیش در هـر صـورت     .گـردد شود و در گورستان مسلمین دفن نمیخوانده نمی
چـون  . دانـد ن را حرام مـی اگرچه اجماع، مقدار نشئه آور آ .باشدنجس و حرام می

 ).266: 4ج ق،1407حرَانی ،(زیان آن از بعضی جهات بیشتر از شراب است
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  )هق751حنبلی مذهب،م(ابن قیم جوزیه

هـایی  نوشـیدنی  :گیردسه جنس را در بر می سخن پیامبر در باب حرمت خمر،«
. کنـد د مـی هایی که طبیعت انسـان را نـابو  خوردنی. بردکه عقل انسان را از بین می

تحریم خمر شـامل تحـریم هـر شـئ     . گردداعیانی که سبب نابودي ایمان انسان می
 .)142: م1988رفعت،(شود، گرچه مایع نیز نباشدآور مینشئه

   
  :)مالکی مذهب،متوفی قرن نهم هق(علامه عبد االله منوفی

  معتادان به افیـون و حشـیش، بـراي حصـول بـه ایـن دو، دار و ندارشـان را        «
روشند که این عمل دلالت بـر ایـن امـر دارد کـه بـراي معتـادان در مصـرف        فمی

 .)59: 1984ریان،(اینگونه مواد شادي، لذت وطرب وجود دارد

 
  :)هق1201مالکی مذهب،(ابو البرکات احمد دردیر

گردند را مخدر حشیش که موجب فساد عقل می افیون و: مواد جامدي همچون
مواد پاك بوده بر استعمال کننـده آن حـد شـرعی،    این . نامندآور میو مفسد خواب
  گردد بلکه مستوجب تعزیرات است و مقـدار کـم آنهـا نیـز کـه مـؤثر       واجب نمی

 ).183: 2ج  م،1973الدردیر،(حرام نیست باشد،نمی

  
  :)ق.ـه1252حنفی مذهب،م(ابن عابدین

اندك استعمال  مطلقا حرام است و اما،)افیون و حشیش(استعمال زیاد این مواد 
لهو و لعب باشد حرام است و اگر جهت تداوي باشـد ولـو، حالـت     آن اگر جهت،

 ).457: 9ج  ق،1348ابن عابدین،(شودسکر ایجاد کند، حرام نمی
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  عبد الرحمن جزیري

 مانند افیـون،  اکیدا حرام است، آور باشد،ه براي بدن و عقل زیانچاستعمال آن«
ــیش، ــا    حش ــدر  زی ــواد مخ ــام م ــائین و تم ــمنکوک ــنده آور و س ــاي کش  »ه

  .)4: 2،ج1419جزیري،(
یابیم که به نظـر  در نگاهی کلی به اقوال علما و فقهاي شیعه و اهل سنت در می

البته در مورد مبانی فقهـی مـورد    .باشداکثریت آنها، استعمال مواد مخدر جایز نمی
آیات نقل شده نووي، ابن تیمیه از روایات و  :استناد در این اقوال، برخی فقها مانند
شـهید ثـانی، ابوالحسـن    : انـد، افـرادي ماننـد   در حرمت مسکرات، استفاده نمـوده 

» لاضرر ولا ضرار«عبدالرحمن جزایري، با نظر به قاعده  اصفهانی، عبدالمجید سلیم،
البته برخی از علماي اهل سنت، مانند شرباصی . داننداستعمال این مواد را جایز نمی

حرمت این مواد، ادعاي اجماع نموده و از دلیل قیاس اسـتفاده  و شبلی، نیز در بیان 
  .اندکرده

اما با وجود چنین اختلاف نظراتی میان فقهاي اسلامی، همگی آنها در مجمـوع،  
دانند و بـا توجـه بـه برخـی     زایی را مذموم میاستعمال چنین مواد زیانبار و مفسده

یا اجماع، از نظر شـرعی، قائـل    آیات و روایات و سایر منابع فقهی مانند حکم عقل
 .به حرمت استعمال و مصرف سوء این مواد هستند

  
  گیرينتیجه

اي مهلک، داراي آثار بسیار مخربی در عنوان پدیدهه مواد مخدر و اعتیاد به آن ب
باشد و ضـمن آنکـه   اجتماعی و اخلاقی می سیاسی، هاي بهداشتی، اقتصادي،زمینه

وشش و سازندگی را از انسانها گرفته، بنیان خـانواده  ک توان، خلاقیت، قدرت تفکر،
و اعتقادات و باورهاي انسانی و دینـی آنـان را تیـز در معـرض نـابودي و از هـم       

  .پاشیدگی قرار داده است
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ویـژه  ه ب -تواند در مبارزه با این ماده مضرجمله اقدامات بسیار مهمی که می از
حکم شرعی این مساله در میان افـراد  موثر واقع شود، تبیین  -در کشورهاي اسلامی

باشد که این امـر، از طریـق علمـاء و دانشـمندان     جامعه به خصوص مسلمانان می
  .اسلامی در منابع فقهی معتبر، صورت گرفته است

در این تحقیق، با بررسی مبانی فقهی استعمال مواد مخدر، به نتایج زیـر دسـت   
  :ایمیافته

البتـه از آنجـا   . داندراحرام و غیر مجاز می دین اسلام، استعمال مواد مخدر -1
که مواد مخدر، در صدر اسلام ناشناخته بوده و راجع به آن، نص صـریحی  

  .باشد، بلکه ثانویه استوجود ندارد، این حکم جزء احکام اولیه نمی
بـه سـراغ    فقها و دانشمندان دین، براي استنباط حکم تحریم مـواد مخـدر،   -2

عمومات و اطلاقات کتـاب و سـنت رفتـه و از     اصول و قواعد کلی فقه و
آیـه   : اند؛ ماننـد باب تفریع الفروع من الاصول، این حکم را استخراج نموده

بنـابراین مبـانی فقهـی اسـتعمال     . تهلکه، آیه تحریم خبائث، حدیث لاضرر
مواد مخدر، اصول و قواعد کلی دین است که در منابع فقهی معتبر موجود 

  . است
و عامه، در اصل حرمت این مواد مضر و هر گونه تصـرف در آن  فقه امامیه  -3

با یکدیگر موافق و منطبق هستند؛ هر چند که ممکن است، اختلاف نظراتی 
میان فقهاي اسلام در تشخیص مصادیق مواد مخدر یا مبناي فقهی حکم آن 

  .وجود داشته باشد
هش اعتقادات مذهبی، نظرات و فتاواي مراجـع فقهـی نقـش مهمـی درکـا      -4

  .مصرف و اعتیاد به مواد مخدر دارد
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  منابع
  .بیروت، دار الاحیاء التراث العربی ،روح المعانی؛ )بی تا(آلوسی، محمود -
، تهـران، انتشـارات   من لا یحضره الفقیه؛ )1410(، ابو جعفر محمد)صدوق(ابن بابویه -

  .دار الکتب الاسلامیه
  .تحقیق بهادري ،هر الفقهجوا؛ )ق1411(قاضی عبدالعزیز ابن براج طرابلسی، -
، بیـروت،  حاشـیه رد المختـار علـی ادر المختـار     ؛)ق1348(ابن عابدین، محمـد امـین   -

  .انتشارات دار الفکر
  .موسسه الرساله ،غریب القران ؛)1407(ابن مبارك -
  .قم، ادب الحوزه ،لسان العرب؛ )1405(ابن منظور -
  .الفکر دار ،المجموع فی شرح المهذب؛ )بی تا(ابن نووي -
  ، موسسه سجل العربالموسوعۀ القرانیه؛ )ق1405(ابیاري، ابراهیم -
  ، انتشارات دار الاحیاء التراث العربیالجامع الاحکام القرآنمحمد،  انصاري قرطبی، -
  .موسسه اعلمی بیروت، انوار التنزیل و اسرار التاویل،؛ )ق1410(بیضاوي، عبداالله -
  .، تهران ،انتشاررات امی کبیرسفرهنگ لارو؛ )1372(الجر، خلیل -
، الفقـه علـی المـذاهب الاربعـه ومـذهب اهـل البیـت        ؛)ق1419(الجزیري، عبدالرحمن -
  .انتشارات دار الثقلین بیروت،
  .دانشگاه تهران ،بیان السعاده فی مقامات العباده ؛)ق1385(جنابذي، سلطان محمد -
 ، بیـروت، الفتاوي الکبـري ؛ )1407(الدین احمد بن عبدالحلیم، تقی)ابن تیمیه(حرانی -

  .انتشارات دار القلم
  .انتشارات مکتبه الاسلامیه تهران، ،وسائل الشیعه ؛)1398(محمدبن حسن حر عاملی، -
  .، موسسه نشر اسلامیالسرائر ؛)ق1410(ابن ادریس حلی، -
  .، موسسه سیدالشهداءالمعتبر فی شرح المختصر ؛)1364(جعفربن حسن حلی، -
  .منتهی المطلب ؛)ق1333(بن یوسفحلی، حسن  -
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  .انتشارات علمیه ، قم،ایضاح الفوائد؛ )ق1387(حلی، محمد بن حسن -
گـردآوري عبـدالکریم بیـآزار     ،رسـاله نـوین پزشـکی   ؛ )1360(سید روح االله خمینی، -

  .تهران شیرازي، انتشارات موسسه انجام کتاب،
رح الصغیر علی اقرب المسالک الش؛ )م1973(دردیر، ابوالبرکات احمدبن محمدبن احمد -

  .مصر، انتشارات دار المعارف ،الی مذهب الامام مالک
، با نظارت محمد معین و جعفر شـهیدي،  لغت نامه دهخدا ؛)1373(دهخدا، علی اکبر -

  .نشر روزنه تهران، انتشارات دانشگاه تهران،
د مـواد  دیدگاههاي علماي شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسلامی تهران در مور -

روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، انتشارات ستاد ؛ )ش1372(مخدر و اعتیاد
  .مبارزه با مواد مخدر

  .انتشارات دارالکتب العلمیه بیروت، ،المنار؛ )ق1420(رشید رضا، محمد -
بیـروت، انتشـارات    اضـرارها و علاجهـا،   ؛ادمان المخدرات ؛)م1988(محمد رفعت، -

  .هدارالمعرف
قـاهره، انتشـارات    ،المخـدرات بـین الطـب و الفقـه    ؛ )م1984(ریان، احمد علـی طـه   -

  .دارالاعتصام
  .، بیروت ، انتشارات الحیاةتاج العروس فی جواهر ؛)بی تا (زبیدي، محمد مرتضی -
  ق، معانی القران و اعرابه، بیروت، عالم الکتب1408زجاج،  -
بیـروت، انتشـارات    ،سنن ابی داووداشعث،  داود سلیمان بنالسجستانی الازدي، ابی -

  اسلامی وابسته به جامعه مدرسین
  .، موسسه نشر اسلامیکلیات فی علم الرجال؛ )ق1416(سبحانی، جعفر -
  .، موسسه آل البیتذخیرة المعاد فی شرح الارشاد؛ )بی تا(سبزواري، ملا محمد باقر -
  .، انتشارات دار العلمقم  ،تفسیر المیزان ؛)ش1342(محمد حسین طبایی،طبا -
  .، موسسه آل البیتریاض المسائل ؛)1404(سید علی طباطبایی، -
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  .انتشارات رنگی ، تهران،الخلاف فی الفقه ؛)ق1377(طوسی -
مسالک الافهـام فـی شـرح     ؛)ق1413(الدین بن علی بن احمد، زین)شهید ثانی(عاملی -

  .ه، قم ، انتشارات موسسه معارف الاسلامیشرائع الاسلام
  .قم، انتشارات بصیرت، چاپ سنگی ،مسالک الافهام ؛)1416(هید ثانی، شعاملی -
، بیروت، عون المعبود فی شرح سنن ابی داوود؛ )تابی(عظیم آبادي، محمد شمس الحق -

  .انتشارات دار الفکر
  .، قم، انتشارات سید مرعشیکشف اللثام ؛)ق1405(فاضل هندي -
  .، قم ، دار الهحرهالعین ؛)ق1405(فراهیدي، خلیل بن احمد -
  .بیروت، انتشارات دارالمعرفه ،تفسیر القرآن العظیم؛ )ق1407(قرشی، ابن کثیر -
  .، بیروت، دار الکتاب العربیالمغنی ؛)بی تا(قدامه، احمدبن عبداالله -
  .، پاکستان، انتشارات حبیبیهبائع الصنایع ؛)ق1409(کاشانی، ابوبکر بن مسعود -
گـردآوري   ،حکم التدخین عنـد الائمـه الاربعـه وغیـرهم    ؛ )تابی(ن جعفرکتانی، محمد ب -

  .محمد فاتح کتانی
  .دار الکتب ،اصول کافی؛ )ق1388(محمد بن یعقوب کلینی، -
تهران، المکتبـه   ،زبده البیان فی احکام القـران ؛ )تابی(احمد بن محمد مقدس اردبیلی، -

  .المرتضویهلاحیاء الاثار الجعفریه
  .انتشارات دار الکتب الاسلامیه تهران، ،تفسیر نمونه؛ )1371(، ناصررازيمکارم شی -
  .، تهران، انتشارات صدراشنایی با علوم اسلامیآ؛ )1369(مطهري، مرتضی -
  .، بیروت، انتشارات فقه الشیعهسلسله ینابیع الفقهیه ؛)ق1410(مروارید، علی اصغر -
تعلیـق، محمـد رضـا     ،ه النجـاه وسـیل  ؛)ق1397(موسوي اصفهانی، سید ابو الحسـن  -

  .انتشارات دار التعارف للمطبوعات موسوي گلپایگانی،
  .، موسسه نشر اسلامیقاعده لاضرر ؛)ق410(محقق داماد -
  .تهران، انتشارات دار الکتب الاسلامیه ،بحار الانوار؛ )1374(محمد باقر مجلسی، -
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  .سه نشر اسلام، موسکلمات سدیده فی مسائل الجدیده ؛)1415(محمد مومن، -
انتشارات  ، بیروت،لئمستدرك الوسائل ومستنبط المسا؛ )ق1408(حسن نوري طبرسی، -

  .موسسه آل البیت
، بیـروت، انتشـارات   المجمـوع شـرح المهـذب    ؛)تـا بـی (نووي، یحیی الدینبن شرف -
  .دارالفکر

، دار الکتـب الاسـلامیه، تحقیـق شـیخ     جواهر الکـلام  ؛)ق1404(نجفی، محمد حسن -
  .س قوچانیعبا

کنز العمال فی سنن الاقوال و ؛ )ق1405(الدینحسامهندي، علاء الدین علی المتقی بن -

  .، بیروت، انتشارات موسسه الرسالهالاحوال
  .، تحقیق علی بن ابی حریصهالاحکام فی الحلال و الحرام ؛)ق1410(یحیی بن حسین -

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


